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Subject and gesture are concepts that are in an interactive and corresponding relationship 

with each other. In literary discourse, the subject is transformed by the effect of the gesture, 

and the gesture plays a role in reproducing the identity of the subject. The problem of this 

research is the effect of the gesture on the subject and the expression of its mechanisms. One 

of the effects of the effect of the subject on the gesture can be found in the works of Samuel 

Beckett. Beckett's type of thinking transformed the literary and intellectual structures of the 

20th century, and from this point of view, the interactive aspects of these two concepts are 

very important in this structure. In this research, the interactive aspects of the subject and 

gesture in Beckett's trilogy are analyzed and the effect of the gesture on the decline of the 

subject is revealed. The metamorphosis of the subject refers to the concept that the lack of 

gesture makes Beckett's subjects faceless and degenerate, which even reach pre-subjectivity. 

To show this process, the movement of the subject in Beckett is represented in three areas: 

pre-decline, decline and post-decline. In this process, Beckett's subject refuses to conform to 

the symbolic order and does not become a subject. The downward path of Beckett's figure, 

by going to the field of nothing, removes the body and gives her a static body and a restless 

mind. Therefore, the body of the subject (figure) becomes a collapsed, disintegrated and 

mass-like body. 
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  ها:واژهکلید

سوژه،  رورتیژست، سوژه، ص

 بکت. ةسهگان ،یافول ۀسوژ

تأثثیر از ژسأت   وژه بهادبی، س سوژه و ژست از مفاهیمی هستند که در رابطة تعاملی و تناظری با یکدیگر قرار دارند. در گفتمان
کند. مسأللة اصألی پأژوهشا را أر     شود و از این منظر، ژست در بازتولید هویّت و باورمندی سوژه ایفای نقش میدچار استحاله می

های تثثیرپذیری سوژه از ژست و وجوه تعأاملی ایأن دو   تثثیر ژست بر سوژه و تبیین سازوکارها و کارکردهای آن است. یکی از جلوه
گیأرد، موجأ    او مایه می ۀجویی کرد. نوع تفکّر بکت که از نواندیشی فلسفی و طنز گزندتوان پیرا در آثار ساموئل بکت میمفهوم 

تحوّل ساختارهای ادبی و اندیشگانی در قرن بیستم شد و از این منظر، وجوه تعاملی این دو مفهأوم در ایأن سأاختار بسأیار اهمیأت      
نمایأان   شود و تثثیر ژست بر افأول سأوژه  گانة بکت واکاوی میه و ژست و وجوه تعاملی آن در سهدارد. در این پژوهش کارکرد سوژ

های بکتأی  ، سوژهگانة بکت، فقدان ژستمیانجی ژست از این منظر قابل بازنمایی است که در روایت سهسوژه به استحالة گردد.می
رسند. برای نشان دادن این فرایند، مسیر ررکت سوژه در بکت در سأه  یکند که رتّی به ماقبل سوژگی مچهره و مستهلک میرا بی

زند و بأه  افول بازنمایی شده است. در این فرایند سوژۀ بکتی از تن دادن به نظم نمادین سر باز می -افول، افول و پسا -سارت پیشا
زنأد.  و تنی ساکن و ذهنی وراج را برای او رقم می زُدایدرسد. مسیر افولی فیگور بکتی با رفتن به سارت هیچ، تن را میسوژگی نمی

 رسد.  غایتِ تودگی میپاشیده، از هم گسیخته و بهبنابراین تنا سوژه )فیگور( در گفتمان بکت به تنی فرو
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 مقدمه

ها در شوند و عنصر دیگری که به سوژهگیری آن متن میلهای یک متن ادبی سب  شکسوژه
توان دو شکل از تعامل سوژه ها هستند. در هر متن ادبی میتوان گفت ژستبخشد میروایت قوام می

با ژست را یافت: تعامل استعلایی و افولی. این رابطه، فرایندی از پیوست تا گسست را برای آنها رقم 
گیرند و در دو مسیر، استعلا و یا افول را ها در دو موقعیت گفتمانی قرار میژهزند. از این منظر سومی

 کنند. تجربه می

شود هر ای که وارد نظم نمادین میاگر رابطة میان سوژه و ژست را رابطة تناظری ببینیم؛ باشنده
د؛ این شوسوژگی نزدیک می -سوژگی، ناسوژگی و پیشاچه از مسیر سوژگی فاصله بگیرد به شبه

افول برسد. در این فرایند،  -افول به افول و نهایتا به پسا -شود سوژه از مررلة پیشافرایند سب  می
که به فقدان ژست و فروپاشیدگی کامل سوژه شوند تا جاییتر میها نیز کمرنگبه همان اندازه ژست

تواند از جهت ن امر میژستِ افول مواجهیم. همیای از کلانشود. اینجاست که با گونهمنجر می
گیرد و به های خود را از کف بدهد، از سوژگی فاصله میژست نیز باشد که هرچقدر سوژه، ژست

رسد. آنچه در این پژوهش برای مفهوم ژست در نظر گرفته شده، چیزی فراتر از سوژگی می -پیشا
برای واکاوی این نوع یک مفهوم لغوی است و فقط به معنای ادا و ررکت تقلیل داده نشده است. 

اساس افول هایی است که تعامل سوژه با ژست، برگانة بکت از جمله متنتوان گفت سهنگاه، می
جهانی تازه را بر  توان گانه را میشکل گرفته است. بر همین اساس، اگرچه هر یک از این سه

 گشاید.مخاط / شنونده می
سأت و مبأانی نظأری آن بیشأتر برگرفتأه از      تحلیلی و متن کاوی ا -روش این پژوهش توصیفی

 کاوی است.شناسی و گفتمانفلسفه، روانکاوی، روایت
ورزی، انسان همواره به دنبال کشف رقیقت و شناخت خویش بأوده اسأت،   در طول تاریخ اندیشه

هأای گونأاگونی بأرای تبیأین     تفکّر در این امر سب  پیدایش مفهوم سوژه شد امّا در این مسیر منظر
قت وجود داشته که موج  تحوّل مفهوم سوژه شده است. اولّین تعریف سوژه، از فلسفة مدرن بأا  رقی

دهد که سنگ بنأای  شناسی می«من»شناسی جای خود را به شود و انسانگرایی آغاز میتثمّل و عقل
د را بر (. دکارت مبنای فلسفة خو40نهد )کریمی ، فیلسوف فرانسوی، بنیان می1این امر را رنه دکارت
کند و اصأالت را بأه اندیشأه    ( بنا میDescartes 91« )اندیشم، پس هستممی»کوگیتوی خود یعنی 

تأوانیم بأه ادرا    عقل و اندیشیدن می ةواسط؛ به استمحور اصلی خرد و اندیشه  ،دهد، درنتیجهمی
در جایگأاه  3وژهآگاه شویم. پس همة جهان هستی نسبت به آن س 2هابرسیم و از وجود خودمان و ابژه

___________________________________________________________ 
1.  Rene Descartes 
2.  Objet 
3. Subject 
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این سؤال را مطرح کرد که انسان چگونه قادر به اندیشه  4گیرد. پس از دکارت، کانتابژگانی قرار می
آید توسّط یأک سأری مفأاهیم و طبقأه    انسان درمی 1کردن است؟ وی باور داشت هرآنچه به ادرا 

نفسأه  متفاوت از شیء فیشود هایی از پیش تعیین شده است. بر این عقیده بود آنچه پدیدار میبندی
فاهمأه سأنجش     وسأیلة شأوند، پأس از آن بأه   ها( با میانجی رس به ما داده مأی است و اعیان )ابژه

(. از نظأأر وی، ذهأأن انسأأان دارای  86شأأود )کانأأت شأأوند و از ایأأن مجأأرا مفأأاهیم زاده مأأیمأأی
کنأد و سأوژۀ در نأزد    اساس آن ساختارها در  میباشد که واقعیتّ را برهای استعلایی میفرضپیش

ذهنیتّ و ذهن از یکدیگر جدا نیسأتند. از نگأاه    2کانت یک سوژۀ استعلایی است امّا از منظر هوسرل
است و همواره در  سوژه از ابژه آن چیزی است کأه بأر سأوژه پدیأدار     « ریث التفاتی»وی، آگاهی 

همانی بین سوژه و ابژه ین(. نزد هوسرل ا417امری است )ر. . دورانت « از»یا « به»شده و معطوف 
واسأطه  که هستی در یک نظام شهودی، بیشوند و استعلایی است چنانمطلقاً از یکدیگر منفک نمی

شأود  شود امّا پس از آن، در این جهان هستی آنچه مسللة اصألی کنشأگر  مأی   بر کنشگر پدیدار می
تأوان در متفکّأری چأون    مأی شود و ایأن اندیشأه را   دغدغة بودن است و سوژه وارد نظم بودشی می

 (.  77-78یابی کرد )کنعانی رد 3سارتر
کند و این پرسش در فلسفة سارتر در اواخر پرسش وجودی را اریاء می 4در عصر مدرن، کیرکگور
(. پس آنچه سأب   28-29دهد )ر. . سارتر شود. سارتر اصالت را بر وجود میقرن نوزدهم شکوفا می
ای که دست به کنش و عمأل  مسلولیتّ در این جهان هستی است و سوژهشود تمایز سوژه از ابژه می

تواند هویتّ و وجودش را انتخاب کند امّا سوژه برای مواجه شدن با مفاهیمی چون عقل، زند و میمی
بأر ایأن بأاور     5آگاهی، رسیات، انتخاب، معرفت، کنش و... باید دارای تن و کالبدی باشد. مرلوپأونتی 

صال ما با جهان ابژکتیو از طریق تن است و قبل از آگاهی، بدنی هستیم که جهان را است که نقطة اتّ
(. توجّأه بأه تأن و    17دهیم )مرلوپونتیکنیم و رتیّ به جهان زیستة خود شکل میدر  و دریافت می
دانأد بأرای باطأل    ای مأی شود، وی دنیأای رقیقأی را برسأاخته   رائز اهمیتّ می 6کالبد با ظهور نیچه

کنیم؛ همچنین معتقد است روح بدعتی است تا بدین وسیله دنیای واقعی که در آن زیست می شمردنا
پاشد، آن سأوژۀ  ( امّا شاکلة سوژه در معنای کلاسیک فرومی5-6تن نادیده گرفته شود )ر. . دانیالی 

___________________________________________________________ 
1.  Immanuel Kant 
2 Edmund Husserl 
3. Jean-paul Sartre 
4.  Soren Kierkegaard 
5. Maurice Merleau-Ponty 
6. Friedrich Wilhelm Nietzsche 
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 مفهأوم  1رود و در عصر مدرن نزد متفکّری چون فوکأو استعلایی که در پیا وردت است به محاق می
ای مبتنی بر قدرت است و این قدرت از طریأق  شود. از منظر فوکو هر رابطهسازی جایگزین میسوژه

شود؛ زیرا بدن در معرض نمایش و نظارت است. سوژه به تعبیر وی در ساز و کارهأای  بدن اعمال می
.. توانأایی  شود. قدرت با نفی، طرد، سرکوب، نظارت، انضباط و.نظارتی و قدرت، درونی و برساخته می

بأه انقیأاد    (، در ایأن فراینأد سأوژه   10افزاید )همأان:  گیرد و بر استیلای خود میو نیروی بدن را می
کأه شأاهد   گیأرد چنأان  آید. قدرت با این ایدئولوژی تمام نیرو و کنش را از سوژه و کالبد او مأی درمی
 ای منقاد و رو به ا محلال هستیم. سوژه

سأوژه   3. بأه زعأم آگأامبن   2کند فقط یک چیز است: ژسأت ا اریاء میآنچه دوباره مفهوم سوژه ر
های گفتمانی( است، در آنجا سوژه زندگی خود را به ها و استراتژیمحصول مواجهه با آپاراتوس )نظام

(. در فرهنأگ واژگأان   82-83ها اسمش نوشتن است )آگامبن گذارد و یکی از این آپاراتوسبازی می
تأوان گفأت کنشأی    ( مأی 562باشأد )معأین  نای ررکات و عمل شخص میزبان فارسی، ژست به مع

ای دیگر نیز تبیین شده اسأت، ایأن ژسأت    ای و تنانه است امّا در گفتار آگامبن ژست به گونهجسمانه
گیأرد رتّأی آنچأه در    کننده مأی تنیا درگیر کنش، عملی است که از هدف منها شده و وجهی رمایت

مأایی آن را دارد. وی ژسأت را بأا فلسأفه و سیاسأت در یأک رده قأرار        آید، ژست توان بازنبیان نمی
بأر ایأن بأاور     4کند. میخائیل چخوفآهسته آهسته به درون و روان نفوذ می دهد. این کنش تنانهمی

طور (. پس همان93توان به رسیّ درونی و روانی دست یافت )چخوف است از طریق تکرار ژست می
تواند در نهاد سوژه رخنه کنأد و  نی و ظاهری سوژه را بازسازی کند، میکه ژست قادر است  وجه بیرو

ای دارای اهمیّأت اسأت کأه    ای، ذهنیتّ و هویتّ سوژه را برسازد. این امر به اندازهبا سرایتی جسمانه
 شود. شده در آثارش در دیرش زمانی ثبت میهای طراریرتیّ مؤلّف با ژست
توان شود و در بستر یک متن میتثثیر از ژست دچار استحاله میههای ادبی نیز سوژه بدر گفتمان

شاهد بود. ایأن نأوع اسأتحالة سأوژگانی را      ،ایفای نقش ژست را در بازتولید هویتّ و باورمندی سوژه
های مختلف ادبی و هنری سوژه و ژست در ژانرها و گونه ردیابی کرد. 5توان در تفکّر فلسفی بکتمی

هأا هسأتند.   شأود سأوژه  دارند. یکی از عناصری که باعث شکل گیری روایت مأی ای کاربرد گسترده
دهیم بدون شک عنصر تشکیلشویم و آن را مورد مطالعه قرار میکه با متنی ادبی مواجه میهنگامی

___________________________________________________________ 
1.  Paul Michel Foucault 
2 . Gesture 
3 . Giorgio Agamben 
4 . Mikhail Aleksandrovich Chekhov 
5 . Samuel Barclay Beckett 
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ها چنان مانا هستند که اگر مخاط ، روایت و قصّه را باشند؛ گاهی این ژستها میدهندۀ دیگر ژست
شوند. مسللة اصلی پژوهش را ر این ها با قوّت خود در رافظه ماندگار میبسپارد، ژستبه فراموشی 

تواند با تثثیرگذاری بر سوژه او را در مسیر افول قرار دهد. سوژه و ژسأت از  است که ژست چگونه می
هأای  ای به درازنای تاریخ ریات بشری دارنأد و از ایأن روی، در فرهنأگ   مفاهیمی هستند که گستره

آفرینی آنها هستیم. سأاموئل بکأت در فرهنأگ خأود، از     مختلف و در اندیشة اندیشمندان شاهد نقش
توانأد  که مأی ای خاص از تفکّر است؛ طوریشود و نمایندۀ گونهاندیشمندان شاخص آن محسوب می

 معرّفی کند. از این منظر، در پژوهشا پیشا روی، دو مفهأوم سأوژه و  در قرن بیستم فرهنگ غرب را 
گیرد و کارکرد و نقأش ژسأت در فراینأد افأولی    ژست در اندیشة بکت مورد تحلیل و بررسی قرار می

 شود.شدن سوژه واکاوی می
توان به این موارد اشاره کرد. هایی که در مو وع سوژه و ژست انجام گرفته، میجمله پژوهش از

تهی و سوژۀ شکاف خورده در رمان زمان »در شود. های سوژگانیا مرتبط پرداخته میابتدا به پژوهش
(، این نتیجأه بأه دسأت داده    1403پور )مرندی و یحیی« خانم دالووی ویرجینیا وولف: تحلیل دلوزی

نابودگر نیست و -های منتقدین، کنشی خودشده که خودکشی سپتیموس در این رمان خلاف خوانش
شود کأه ایأن   و قسمت تبدیل میو سوژه در اینجا به درخدادی متعالی در جهت تصدیق زندگی است 

( با مفاهیم مورد نظأر لکأان چأون    1397)فینک،  سوژۀ لکانیدر  فرایند، انحلال سوژه را در پی دارد.
دهأد.  ، دیگری، ژوئیسانس، خودآگاه، ناخودآگاه، نظریة لکان در مورد سوبژکتیویته را ارائه مأی (a) ۀابژ

( به مأرز بأین سأوژۀ مأدرن و     1397)کریمی،  رانتحلیل سوژه در ادبیات داستانی پسامدرن ایکتاب 
)لاپأورت،   تاریخ مدفوع تبارشناسی سأوژۀ مأدرن  سوژۀ پسامدرن در ادبیات داستانی پرداخته است. در 

تأرین محصأول   ترین نوع آگاهی را با نازلهای گفتار، زبان، تجربه و... شایسته( با بررسی نمونه1398
دهأد. در  نوان فرد را به سرنوشت فضأولات انسأانی پیونأد مأی    عانسانی تلفیق کند و مفهوم سوژه به

( نگاه متفکرانی چأون: هورکهأایمر، مأارکوزه، هابرمأاس و     1398)میلر،  سوژه، استیلا و قدرتکتاب 
در رأوزۀ   شأود. فوکو در رابطه با مفهوم سوبژکتیویته و ارتباطش با قدرت مورد بررسی و مقایسه مأی 

نمایشی و عکسی پرداخته شده که با پژوهش را ر ارتبأاط نأدارد.    هایمفهوم ژست، بیشتر به ژست
( و 1389)منشأی،  « هدایت بازیگر بر پایه ژست روانأی »نامة های این روزه، عبارتند از: پایانپژوهش

های روزمره، کهن الگو و روانشناسانه در جریان پرورش نقش بأا نظأر بأه متأد     بررسی مونتاژ ژست»
ها و فیگورهای بدنی بازیگر در ( که مسللة این دو ژست1394)رهنمایی،  «بازیگری میخائیل چخوف
فردوسی و چگونگی انعکأاس آن در   ةهای ژستی در شاهنامبررسی ویژگی»تلاتر است. در پایان نامة 
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هأای شأاهنامه و   (  من پرداختن به این مفهوم در نمایش، ژست1393)خلیلی، « ایخانهنقالی قهوه
هأدف:  هایی در باب ژست در کتاب وسأایل بأی  یادداشت»لی بررسی شده است. در انعکاس آن در نقا

(، بأه مفهأوم ژسأت در سأینما، سیاسأت و فلسأفه       1395)آگأامبن،  « هایی در باب سیاسأت یادداشت
( بأه ایأن مو أوع    1398)آگأامبن،   هأا ررمت شکنیدر کتاب « مثابة ژستمؤلف به»پردازد و در می
دانأد. در  است کأه یکأی از آنهأا را نوشأتن مأی     ها رویارویی با آپاراتوسپردازد که سوژه محصول می
شدن سوژه (، چگونگی مواجه1401)کنعانی و همکاران، « ژست و استعلای سوژه در غزلی از مولانا»

ژست و صأیرورت سأوژه در   »با ژست و تثثیر آن بر نظام زبانی و معنایی مولولی تبیین شده است. در 
( نیز به مفهوم ژست و صیرورت سأوژه در غزلأی از   1402فی خانی و همکاران، )ص« غزلی از مولوی

دهد که تنها در دو پژوهش ها، نشان میاین پژوهشمولوی با رویکردی پدیداری پرداخته شده است. 
طور کلی و یا ها بهاخیر ارتباط میان سوژه و ژست در غزلیاتی از مولوی تبیین شده و در دیگر پژوهش

ای غیرادبی این مفهوم بررسی شده است. اما پژوهشا را ر، نوع تعامل میان سوژه و ژسأت  در روزه
گانأة  زدایی سوژه را در مسیر افولی و ا محلالی و در قالأ  سأه  یابی یا هویتو تثثیر ژست در هویت

سأوژگی و از شأبه  بکت نشان داده است. استحالة سوژه )فیگور بکتی( از و أعیت سأوژگی بأه شأبه    
ای اسأت کأه ایأن پأژوهش بأه آن      به ناسوژگی و از ناسوژگی به افأول و انحطأاط، مسألله    سوژگی
 پردازد.می

های مهم تاریخ تفکر انسانی، تلاش بأرای معرفأت سأوژه و سأارت سأوژگانی اسأت.       از ویژگی
را بنیان نهاد، در فلسفة فوکو، شاهد فروپاشی و مرگ سوژه بأودیم   دکارت در عصر روشنگری، سوژه

ای تعأاملی و  سأوژه و ژسأت بأا یکأدیگر رابطأه      .میانجی ژست به اریای سوژه پرداختگامبن بهاما آ
زند. از ایأن  تناظری و گاه تقابلی دارند؛ این رابطه، فرایندی از پیوست تا گسست را برای آنها رقم می

کننأد.  ربأه مأی  گیرند و دو مسیر استعلا و یا افول را تجها در دو موقعیت گفتمانی قرار میمنظر سوژه
شأویم و  که هر چه از مسیر سوژگی دور میرابطة میان سوژه و ژست گاه رابطة تناظری است؛ طوری

افول  -یابیم، این فرایند در وجه تقابلی نیز سوژه را از مررلة پیشاسوژگی و ناسوژگی تقلیل میبه شبه
-تأر مأی  ها نیز کمرنأگ ان اندازه ژسترساند. در این فرایند، به همافول می -به افول و نهایتاً به پسا

ای از شود. اینجاست که با گونأه به فقدان ژست و فروپاشیدگی کامل سوژه منجر می کهشوند تاجایی
  مواجه هستیم. ژست افولکلان
 گانۀ ویمعرفی بکت و سه .1

در اش واقع در دوبلین، در جمعة عید پا ، در خانة اجدادی 1906ساموئل بارکلی بکت آوریل 
های مؤثر در زندگی او جیمز (. یکی از شخصیت12ای نسبتاً مرفّه متولّد شد )استراترن خانواده
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بود که نقش بزرگی در نویسندگی او برعهده داشت، اما درنهایت او به سبک ویژۀ خود دست  1جویس
ا ت 1947های (. سال32-34عنوان نویسندۀ صار  سبک، مطرح گردید )ر. . همان: یافت و به
را به نگارش درآورد « گانهسه»و « در انتظار گودو»ای اوج خلاقیت بکت است که ه، سال1950

کشد که به گانه  من تقلیل شخصیت، فیگوری را به تصویر می(. بکت در سه21-22)ر. . کنر 
 مالون»، «مالوی»گانه در سه جلدِ مجزاّ تحت عناوین کند، اگرچه سهسمت افول و انحطاط نزول می

نگارش یافته اما محتوا و روابط این سه جلد در یکدیگر تنیده هستند. پایة « ذیرناپنام»و « میردمی
گانه، روایتِ چگونگی افول و مستهلک شدن و عیت فیگور بکتی است. فیگور تلاش اصلی این سه
طلق برسد اما این امر ناممکن است؛ زیرا تحت انقیاد نیروی صدای م« عدم»و « هیچ»دارد به 

شود که نه گانه و عیت فیگوری بررسی می)ارباب( قرار گرفته و محکوم به ادامه دادن است. در سه
تواند به عدم مطلق برسد. همچنین، نه تواند پا به عرصة رضور در نظم نمادین بگذارد و نه میمی
از دازاینی به  تواند به معنای واقعی، هستی را تجربه کند و نه در نیستی، نیست شود؛ او فقطمی

سوژگی سوژگی و از و عیت شبهکند. درواقع، فیگور از و عیت سوژگی به شبهدازاین دیگر گذر می
ها سوژه با رسد. در هر یک از این و عیتبه ناسوژگی و از و عیت ناسوژگی به افول و انحطاط می

شدگی چهرهیتّ و بیشود. فقدان ژست، عدم هوتر میهایش به فروپاشی نزدیکاز دست دادن ژست
 گانه برای سوژه، رقم زده شده است. سوژه، و عیتی است که در سه

 شناسیگانۀ ژستهای سهساحت .2 

افأول( را طأی    -افأول، افأول و پسأا    -گانه، فیگور بکتی سه سارتِ باشندگی افولی )پیشادر سه
 کند:  می

شأتر نمأود متنأی دارد. در ایأن     بی« مأالوی »؛ این سارت در جلد اوّل یعنأی  افول -ساحت پیشا 
ژست  به مرکز )سوژگی( نزدیک است و فاصلة او با خطّ فر ی سوژگی کم اسأت. او   -سارت موران

ژست،  -؛ یعنی مالوی«دیگری»کند و با رفتن به دنبالا در این سارت در و عیتّ سوژگی زیست می
  .شودبدّل میسوژگی )مالوی( مشود و از سوژگی )موران( به شبهتقلیلش آغاز می
دهأد. در جلأد اوّل و   میرد( بروز می؛ این سارت بیشتر خود را در جلد دوم )مالون میساحت افول

سوژه )مالوی( مبأدّل شأده اسأت، رأالا هأر دو در یأک فراینأد        مررلة پیشین، سوژه )موران( به شبه
رسأند. در ایأن   مأی « نمأالو »شوند و به باشنده و فیگور جدیدی به نأام  تطبیقی در یکدیگر تنیده می

  .شودسوژه به ناسوژه مبدّل میسارت شبه

___________________________________________________________ 
1 . James yoyce 



 

 

 

 

 

 
 ... زییاز رمان بوف کور بوف کور رائول رو یینمایس یهااسدر اقتب یسازیروند بوم یقیتطب یبررس 

 

 

 

619 

های پیشین فیگور در این مررله شاهد پراکَنش، انحطاط و فروپاشی و عیت ؛افول -ساحت پسا
هستیم. در این سارت ناسوژه به سوژۀ افولی مستحیل شده که فقط در مقام یک صدا به زیست خود 

لی بأرای فیگأور بکتأی در هأر سأارت از باشأندگی، اسأتحاله و        دهد. در این صیرورت افأو ادامه می
 رساند. دهد که او را از سوژگی به فروپاشی و افول میای رخ میشدگیمسخ

 افول -پیشا. 1 -2

بخشأد و  افول، صدای مطلق برای تجربه کردنا کالبد جسمانه به خود تجسّد می -در سارت پیشا
کند. این توده هرچقدر به خطّ فر أی سأوژگی و   یست پرتاب میای از جنس مادّه را به سارتِ زتوده

تر است و اگر گیرد و به سوژگی نزدیکفاصله می تر باشد از شمایل تودهمرکزا سارتِ زیست، نزدیک
رسد. این مرکز همان نظم نمادین است. صدای مطلق زمأانی کأه   دقیقاً در مرکز باشد به سوژگی می

و عیتّ فرما جسمانه مبدّل شود، انشأقاقی بأین صأدای مطلأق و فأرم       خواهد از و عیتّ صدا بهمی
شود و مأازادی از  گیرد؛ یعنی بخشی از صدای مطلق به همراه توده وارد سارتِ زیست میصورت می

  ماند.می آن، بیرون از سارتِ زیست باقی
 انشقاق صدا و ژست. 2-1-1

توان گفت موتیف آثأار  که میت است، طوریهای مهم آثار بکمثابة امر زبانی، از ژستبه« صدا»
منزلأة وجأودِ سأخنگو    گوید: صدا جزء لاینفک مو وع یا خودِ مو وع و بأه وی صدا است. براون می

مثابأة صأدای مطلقأی در نظأر     (. صدا در آثار بکت موجودیتی مستقل دارد و بأه Brown 385است )
عنأوان  صدای مطلق برای آنکه خأود را بأه  شود که بیرون و درون سارتِ زیست قرار دارد. گرفته می

شأود. میأل بأه تجربأة     شود که این امر انشقاق او را منجر میفرم تجربه کند، وارد سارت زیست می
اربأاب بیأرون    -کند. صدامبدّل می« ژست -توده»و « ارباب -صدا»ای او را به دو پارۀ کالبدِ جسمانه

شأود.  ژسأت وارد سأارت زیسأت مأی     -ماند و تأوده صورت مازاد باقی میاز سارت زیستِ فیگور به
ای جسمانه بأه  شود و شِقی از خود )صدا( را به همراه تودهدرواقع، این صدا از مطلق بودگی خارج می

شأود؛  گانة بکت مخاط  با موقعیتّ سیّال این تأوده مواجأه مأی   کند. در سهسارت زیست پرتاب می
هأای  شود سأپس بأا اخأذ و نفأی ژسأت     رد سارت زیست میعنوان توده وایعنی فیگور بکتی ابتدا به
کند. در رسد و بار دیگر از سوژگی به فیگور و از فیگور به تودگی نزول میگوناگون تا مرز سوژگی می

گانأة بکأت   این سه رالت )سوژه، فیگور، توده(، صدا همواره رضور است و مانند شبحی معلقّ در سأه 
 از آن سه رالت، به خود هویتّ ببخشد.  زند تا با رلول در هر یکپرسه می

 خورد:در بدو ورود به سارت زیست، سه رالت رقم می
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ژسأت: وارد سأارت زیسأت     -. صأدا 2مانأد؛  ارباب: بیرون از سارت زیست بأاقی مأی   -. صدا1 
 -. تأوده 3سازد؛ کند و برای خود هویتِ تنانه میها رلول میشود؛ مانند روری سرگردان در ژستمی

زدن ژست ررف -که شکل جسمانة صدای مطلق است و راهی برای تنانگی شدن اوست. صداژست: 
 داند: می« تکلیفی اجباری»را 

زدم از یک درس، تکلیفی اجباری بود ... به من تکلیفأی اجبأاری   بایست ررف میررف زدم می»
« چ دلیأل مشخصأی  شدن، یا شأاید بأدون هأی   دادند شاید از همان زمان تولد، شاید به مجازات متولد

 (. 36: 1393)بکت، 
-ررف»ترین وظیفة خود را شود، مهمژست وارد سارتِ زیست می -در این نمونه زمانی که صدا

 -اربأاب بأه صأدا    -صورت تکلیفی اجباری و خارج از سارتِ زیست از سوی صداداند که بهمی« زدن
« مجأازات تولأد  »و أعیتّ را   زدن همیشه ادامه دارد که ایأن ژست تحمیل شده است. و عیتِ ررف

توان گفت به محض پا گذاشتن در سارت زیست، عدم/ سکوت، خواند؛ با توجه به این مو وع میمی
شأود بأرای بأروز صأدای     ژست، مجرایی مأی  -دهد و در ادامه، صداجای خود را به موجود/ صدا می

 ارباب: -و یا همان صدا« دیگری»
قأدر کأافی بأه    ام، هرگز بأه قدر کافی با خودم ررف نزدهبه ررف بزن، بله، اما با من، من هرگز»
های اربام که هرگز بأه  ام، برای شنیدن کلمهام ... من به جای اربابم ررف زدههایم گوش ندادهررف

 (. 36أ 37)همان: « زبان آورده نشدند گوش تیز کردم
منزلأة  بأه « اربأاب »ده است. ناپذیر( بیست و هفت مرتبه تکرار شدر کتاب سوم )نام« ارباب»واژۀ 

ژست چه با ژستِ صأدا و چأه بأا ژسأتِ      -در سارتِ زیست، موجودیت دارد؛ بنابراین صدا« دیگری»
از « مأن »شأده،  شأود. در نمونأة یأاد   است کأه زاده مأی  « دیگری»توده، فیگور و سوژه، در قلمروی 

ؤال اینجا است، پس چه شود. اما سمی« ارباب»بودگی و هویت تهی است و مدخلی برای رضور خود
-؛ این صورت«اممن به جای اربابم ررف زده»گوید کند؟ چه کسی میها را بیان میکسی این گزاره

نمای بکتی نمایانگر دو رالت سوژۀ بیان و سوژۀ بیأانگر اسأت کأه در یکأدیگر تنیأده      بندی متناقض
 شود: می« ارباب»بیانگر گفتار « من»نشیند و خورد و دال ارباب به جای او میخط می« من»اند. شده
آنکه معلوم باشد کدام آن. شاید گوید، آن، بیطور اتفاق افتاد. آن میمهم نیست که آن ماجرا چه»

زنأم، مأن   ای قدیمی تن داده باشم. اما هیچ کاری نکردم. به نظرم دارم ررف مأی هم فقط به مسلله
 (.7)همان: « نیستم، دربارۀ خودم، دربارۀ خودم نیست
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توانأد بأه شأمایل مختلفأی     می« دیگری»یابد و این نمود می« دیگری»منزلة به« آن»در اینجا  
ژسأت   -که درون صدا« آنی»، یعنی «آنکه معلوم باشد کدام آنبی»گوید بروز کند. از همین روی می
یش به گفتار خأو « من»شود که مانع از این می« من»در « آن/ دیگری»رسوب کرده است. رسوباتِ 

عنوان سوژه، مجال ظهور ندارد و مدام از دال بیانگر به به« من»محیط شود. در این صورت است که 
رانأد، در جایگأاه سأوژۀ بیأانگر     سخن می« من»دال بیان سرگردان است. فیگور بکتی مادامی که از 

ة سوژۀ بیأان  منزلکشد، ابژۀ راملی است که بهرا به دوش می« ارباب»است و زمانی که فقط گفتمانا 
رو هسأتیم: سأخن ایگأو )سأوژۀ بیأانگر/      یابد. لکان معتقد است ما با دو گونأه سأخن روبأه   نمود می

« ناخودآگأأاه گفتمأأان دیگأأری اسأأت »)سأأوژۀ بیأأان/ ناخودآگأأاه(؛ « دیگأأری»خودآگأأاه( و سأأخن 
(Lacan,2005:130.) کشأاند.  خأود را بأه عرصأة ظهأور مأی     « دیگری»مثابة گفتمانا ناخودآگاه به

ژسأت اسأت و او    -اسأت کأه پیوسأته همأراه صأدا     « ناخودآگاه/ دیگری»گفتمان « ارباب»گفتمانا 
اسأت؛  « دیگأری »و « مأن »تواند از آن رهایی یابد. آنچه اینجا مطرح است درآمیختگی گفتمان نمی
 از جان  چه کسی است. « صدا»ای که رتی خودِ گوینده قادر به تشخیص نیست که گونهبه

 وژگی به تودگیاز س . 2-1-2

توانیم یک روایتِ کُل بدانیم که در سأه کتأاب پراکنأده شأده و در هرکأدام،      گانة بکت را میسه
کنند و گیر افتادن بشر را در امأر زبأان نشأان    فیگورهای متعددی روایت را از منظر خودشان بیان می

کننأد و  ه را بازگو میدهند. فیگورهای بکتی همه دارای  عف رافظه هستند و روایتی نصف و نیممی
گانأه بأا شأش فیگأور     تکه است. در این سأه شده و تکهگانه، دارای یک پیرنگ مثلهاز این منظر، سه

انأد کأه بأرای رمزگشأاییا ایأن      اصلی مواجه هستیم که به صورت دوتایی در هر کتاب تفکیک شأده 
 هم گسیخته، باید آن را بازخوانی کرد. روایتِ از
زدایأی، فراینأدی نزولأی و    گانه در مسیر کس  هویت و یا هویأت ژه در سهسیر و ررکت سو     

ژسأت بأه وُرم    -رسد. درنتیجه، سوژه از مأوران ا محلالی است که طی آن از سوژگی به تودگی می
گانأه، نمایأانگر فیگأورا رو بأه ا أمحلال اسأت. در       شود. درواقع، تفکّر بکت بویژه در سأه تبدیل می

رود تا او را بیابأد،  می« دیگری»شود که فیگور بکتی در جستجو گونه آغاز میینگانه، سیر افولی اسه
شأود. آنچأه   دهد بلکه تقلیل و پاشیدگیا فیگور را منجر میاما این مسیر او را به امری والا سوق نمی

شود فیگور بکتی از دازاینی به دازاین دیگر عبور کند ساختن روایت برای خأود اسأت. ایأن    سب  می
ژست هربار در ژستی جدید به زیست خود ادامه دهد، امأا در   -شود صداهای برساخته سب  میایترو

ژسأت   -پاشند. در این داستان، روایت از مورانشکنند و فرو میها درهم مینهایت شاهدیم که ژست
برای یأافتنا   بگردد و او را بیاید. او« مالوی»شود که به دنبال شود. برای او فرمانی صادر میآغاز می
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-ژست در بابا جسأت  -گذاشته است. روایت و داستان موران« نظم نمادین»پا به عرصة « دیگری»

  گوید:وجو است، او می
مالوی، یا مالوس، برای من غریبه نبود ... انگار قرار بود این مرد دیر یا زود ما را درگیر خود کند »

بیند که خیلی غریبه نیستند، انگار زمأانی  هایی را میبه... شاید فقط زادۀ ذهنم باشد ... آدم گاهی غری
تر اند ... بین این دو نام، مالوی و مالوس، دومی به نظرم صحیحهای ذهنی ما نقشی ایفا کردهدر رلقه

 (.162-163: 1393)بکت، « بود. اما نه زیاد
توانیم این اسم میژست است، پس  -ناما مادر مالوی« مالوی»های قبلی شاهد بودیم که در مثال

بازد و گویی مأا بأا فیگورهأایی فاقأد     را اسمی زنانه بدانیم، هرچند که جنسیت در آثار بکت رنگ می
است به این نکته برسیم که این « مالوی»جنسیت روبرو هستیم. اما اگر بر مبنای اینکه اسم مادرش 

شباهت به فأالوس نیسأت و   یی بیرا داریم که از نظر آوا« مالوس»اسم زنانه است در مقابل آن اسم 
اسأت. در   aژست، روایتی است که به دنبال مالوی، مادر و ابژۀ  -فالوس به نرینگی اشاره دارد. موران

کند که در اتحاد بین مادر و کأود  شأکاف ایجأاد شأود و ایأن      زمانی ظهور می aتلوری لکان، ابژۀ 
، بأه دنبأال   aزدن بأه ابأژۀ   ود  بأا چنأگ  شود، بنابراین کشکاف را کود  در غیبت مادر متوجه می

 -گانه، از بخش دوم کتأابا اول اسأت یعنأی مأوران    آغاز روایت سه  (.130تمامیت خود است )فینک 
اسأت،  « مأالوی/ مأادر  »شود و او به دنبأال  گانه قلم زده میژست اولین فیگوری است که در این سه

که در برد چرامی« مالوس/ فالوس»ا به سوی ژست ر -، میلی است که مورانaمثابة ابژۀ به« مالوی»
زعم لکان، فقدانا مادر، کود  بر این باور است که میل مادر معطوف به پدر )دیگری بزرگ( است. به

باشد. بنابراین کود ، پندارد پدر دارای فالوس است که قادر به ار ای میل مادر میکود  با خود می
عنأوان سأوژۀ   کند و از طریق این فرایند دلالت، کأود  بأه  ادر میدالا نام پدر را جانشین دالا میل م
مأالوس/  »ژسأت،   -(. اینجاسأت کأه مأوران   80-81گأذارد )هأومر  فقدان قدم در سارت نمادین می

دست آوردن بخشی به خود و بهکند. او برای هویتانتخاب می« مالوی/ مادر»را به جای نام « فالوس
شأود.  می« مالوس/ مالوی»رفته شبیه این روی رفتهسازی دارد، از، سعی در همانند«مالوس/ فالوس»

شأود، کنشأگری کأه تمأام تلاشأش را بأرای تصأار         ژست، در مقاما کنشأگر ظأاهر مأی    -موران
فالوسا همیشه غای  را ممکن سازد. ابژۀ  به دستیابی خواهدمی و بردمی کار به( مالوی) غای  ایابژه

 -گأردد. مأوران  مان معنا و هویت است؛ خودش به دنبال خویش مأی ژست در اینجا ه -غاییا موران
هأایی کأه   قدم گذاشته اسأت. نشأانه  « نظم نمادین»ژست به خط فر ی سوژگی نزدیک است و در 

کند. او منظم و دقیق است و در نأوع رفتأار بأا پسأرش نیأز      ژست دارد بر این امر دلالت می -موران
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 -وجأوی مأوران  آغأازد. جسأت  ، روایت خویش را مأی aن ابژۀ دست آوردپدری مقید است. او برای به
ژسأت و   -آغازگر سیر نزولأی فیگأور بکتأی اسأت. تغییأر فیزیکأی مأوران       « دیگری»دنبال ژست به

 شود: فروپاشی او از زبان خودش چنین بیان می
د، شدم. اما آنچه به ذهنم متبأادر شأ  سرعت پیر میدیدم که مثل جیرجیر  بهانگار خودم را می»

تأاب همأة آن   وریخأتن بأود، فروپاشأی پأر تأ      تر شبیه فأرو دقیقاً تصور پیری نبود. آنچه دیدم بیش
 1392)بکأت،  « چیزهایی که همیشه از من در مقابل هر آنچه به آن محکوم بودم رفاظت کرده بأود 

 (.  216الف: 
کأرد، رو بأه   های رسوب شده که او را به خط فر ی سوژه نزدیک مأی بنابراین، آن نقاب و ژست

هایی همچون پدر مقید، مثمور موظف، شود که زیرا ژستا محلال است. در اینجا واقعیتی نمایان می
 شهروند محترم و... پنهان است. 

رسأد.  سیر افولی سوژه/ موران به نطفه/ وُرم میها هستیم. گانه ما شاهد از کف دادن ژستدر سه
یابأد و  افأزایش مأی   درد در اوگردد و این زانویش آغاز میژست، افولش با تیر کشیدن زانوها -موران
ژست که ادامه دهندۀ فیگور قبلی خود است پاهایی معیوب  -شود. مالوینهایت پاهایش معیوب میدر

مَن/ ساپو ژسأت  رسیم که مَکشود تا به فیگور بعدی میتر میرفته پاهایش کوتاه و کوتاهدارد و رفته
بریم اما او نیز سأاکن اسأت و   روایتی است که ما از زبان مالون به آن پی می است. اگرچه این فیگور

 : گویی او گذشتة خود مالون است
کأنم بأه   وقت شأروع مأی  رو نشوم، آناگر کار نوشتنا فهرستم به پایان برسد و باز با مرگم روبه»

 (.13ب:  1392)بکت،« نوشتنا خاطراتم
سر گذاشتن روزها و رساندن آن بأه پایأان، روایأت خلأق     دهد او برای پشتاین گزاره نشان می 
 -مَن/ ساپو است. پس از آن مالونپردازد که در مورد مَککند و همچنین به نوشتن خاطراتش میمی

ژسأت بأه مأاهود ژسأت      -ژست است که گویی پا ندارد و از کمر به پایین قطع است. پس از مأالون 
خواهأد  ای است کأه مأی  فیگور آخر وُرم است که او نطفه کند ورسیم که در یک تُنگ زندگی میمی

 دهیم:صورت نمونه روند افولی هر فیگور را در جدول زیر نشان میوارد سارت زیست شود. به
 

 نمونۀ متنی روند افول فیگور
 (.173الف: 1392)بکت،« ناگهان دردی شدید در زانویم پیچید» موران

 (203)همان: « شدم از خم کردنا دوبارۀ زانویم ناامید»

کردم از دیرباز به غایت خشک شده بود، اما لعنت به همان پایی که فکر می» مالوی
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« شدتر میشد ... همزمان کوتاه و کوتاهتر میاین پا، چون داشت از همیشه خشک
 (109)همان: 

ساپو/    
مَنمکَ         

را روی دستش، ساپو هم کنار او نشست، دستش را روی میز گذاشت و سرش »
 (61ب: 1392)بکت،« کرد تنهاستو فکر می

 (16)همان: « بدنم عملاً توان انجام هیچ کاری را ندارد» مالون
توانم ببینمش ... ماهود، اسمش چیست، اسمش چه بود، در تُنگش، هنوز می» ماهود

 (174: 1393)بکت،« اسمش ماهود بود
اما وجود دارد زیرا دیگران او را تصور داند، داند کیست، چیزی نمیورم نمی وُرم

 (93کنند )ر. . همان: می
 روند افول -1جدول 

رفته خصیصة انسانی را از های انسانی رفتههای بدنی و ژستفیگورها با از دست دادن کنش
شوند که وجودشان برای تصور دیگری است، اما رس مبدل میدهند و به موجودی بدون دست می
ژست، از  -دهند. سیر افولی صداشوند، به زیست خود ادامه مید سارتِ زیست میکه وارزمانی

سوژگی به تودگی است که مرارلی از سوژگی تا نطفگی و از شخصیت موران به وُرم را پشت سر 
 وارۀ زیر نشان داده شده است:گذارد. روند کلی این سیر در طرحمی

 خط فر ی سوژه
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 نطفگی  وُرم

  ناسوژگی مالون

مَنمَک /ساپو   ناسوژگی 

  شبه سوژگی مالون

مسیر   سوژگی موران
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 ر افولی: از سوژگی به تودگیسی -2وارۀ طرح

 تکثر صدا ـ ژست .2-1-3

عنوان ژست اصلی و یک موتیف در سراسر روایأت ریشأه دوانیأده و گفتمأان     گانه، صدا بهدر سه
هأا اسأت و   عنوان منبع ابتدایی و اصلی، سر منشث سایر ژسأت ژست به -خاصی را رقم زده است. صدا

ژست  -ژست، ماهود -ژست، مالون -مَنژست، مَک -ژست، مالوی -های دیگر در قال  مورانژست
ها اگرچه در روایت، جایگاه ویژۀ خود را دارند امأا بأا   اند. هر یک از این ژستژست نمود یافته -و وُرم

دهد که طی یک روند افولی فقأط از  وارد گواهی می« منا»یکدیگر همپوشانی دارند، این امر بر یک 
رسأد و آن  شود. در این و عیت صدا از انتأزاع بأه عینیأت مأی    یفیگوری به فیگور دیگر مستحیل م

یافتة صدا هستند. بکت در این گفتمان، شکاف عمیق سوژۀ دکارتی را ها و فیگورها شکل تجسدژست
وارأد  « مأن »عنأوان  گانه چیزی بأه کند که بالاخره این منا وارد اندیشنده کیست؟ در سهنمایان می

عنوان ژست اصلی شویم منا متکثر است. در این گفتمان، صدا بهواجه میوجود ندارد، منی که با آن م
ای کند. صدا با رلول به کالبدهای متفاوت، خود را به عرصة عینت و رضأور جسأمانه  ایفای نقش می

شود. او با های مختلف در عین وردت، متکثر میژست با اتخاذ و نفی ژست -کشاند. بنابراین صدامی
 شود. های جدیدی ظاهر میود )صدا( در ژسترفظ ژست اصلی خ

های انسانی و رتی از دسأت دادنا  دست دادن ژستطور که قبلاً اشاره کردیم فیگورها با از همان
دهنأد و  های انسانی را نیز از دست میهای بدنیا ساده از قبیل ررف زدن، راه رفتن و...  خصلتژست
میانجی تصأور  شوند که وجودش بایستی بهکرم مبدل می /کم به وُرمشوند و کموارد می« من»فاقد 

ها، ژست است؛ موران -گانه زاییدۀ خیال صداتوان گفت تمام این سهدیگری رادث شود. بنابراین می
 کند:ها را تصور میها و... همگی وجود دارند چون اوست که آنها، مالونمالوی
)به بعأد همگأی، بأه نظأرم      1ست کم، از مورفیکنم همة آنها اینجا هستند، درقیقتش فکر می»

جا خواهیم مانأد. ایأن   ایم، همة ما همیشه همینجا بودههمة ما اینجا هستیم ... همة ما همیشه همین
 (.  10: 1393)بکت، « دانمرا می
به این مو وع اشاره دارد که تمامی فیگورهای خلق شده، زاییأدۀ خیأال   « همة ما اینجا هستیم»

 شود: و چون راوی آنها را تصور کرده، موجودیت فیگورها به رسمیت شناخته میراوی هستند 
دهند. آنها باعث شدند وقتم را تباه ها دیگر هیچ کدام فریبم نمیها و مالونها، مالویاین مورفی»
ها ررف بزنم در رالی که بأرای رأرف نأزدن و سأکوت     دلیل و به عبث رنج بکشم، و از آنکنم، بی
 (. 26)همان: « زدمبایست از خودم و فقط از خودم ررف میکردن، می

___________________________________________________________ 
1. Murphy 
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ها، شکل تجسم یافتة صدا هستند. در مورد اسم مورفی، ریشة این کلمه یونأانی  تمامی این ژست
بأه معنأیا فأرا، تلفیأق      meta(؛ و هنگامی که با پیشوند Form( )ذیل مدخل 521است )آیتو 1و مرف
را بأه   metamorphosisری در فرهنأگ علأوم انسأانی واژۀ    دهد. آشأو معنا می« تغییر شکل»شود، 
(. تردیدی نیست که بکت در انتخاب نام مورفی 275آورده است )آشوری « مسخ و دگردیسی»معنای 

برای اولین فیگور رمان، به ریشة یونانی آن نظر داشته است. مورفی اولین فیگوری است که در جهان 
توانیم موجود قابأل مسأخ بأدانیم؛    د و او را با این تفاسیر میگذاربکتی پا به عرصة سارت زیست می

موجودی که دائماً در رال دگردیسی است و از ژستی به ژست دیگأر متغیأر اسأت. بنأابراین جأوهرۀ      
یافتة آن، مورفی است و او نیز با های بکتی همین صدا است که اولین شکل تجسداصلی تمامی ژست

ژسأت بأه    -شأود. پأس صأدا   ر رال دگردیسی است که متکثر میتوجه به معنای نامش، موجودی د
شود و مورفی با توجه به ویژگی اسمش و آنچأه در رونأد آثأار    آید و مبدل به مورفی میعینت در می
 زند.است. این صیرورت روند افولی فیگور را رقم می« شدن»بینیم، دائم در رال بکت می

 فیگور برساخته . 2-1-4

کأه   مام فیگورهای بکتی نفوذ کرده و بر تمامی راویان راکم اسأت. هرچنأد  در ت« ژست -صدا» 
راوی است که فیگورهای دیگأر بأه   ژست، فرا -ارباب است. صدا -ژست نیز تحت سیطرۀ صدا -صدا

است که رکم نهایی پایان « ارباب»ارباب، فراتر از فراراوی است.  -شوند و صدامیانجی او روایت می
 کند: ها را صادر میتیا ادامه دادن روای

کنأد، و وقتأی قاصأد بأا     رود، و وقتی ارباب گزارش را بررسی میوقتی قاصد به سمت ارباب می»
های نادرست، تا وقتی رکم برسأد، بأرای پایأان    یابند، کلمهها تداوم میگردد، کلمهرکم ارباب بر می

شود تأا وقتأی کأه بأا     دادن به همه چیز یا ادامه دادن همه چیز ... از همان لحظه که قاصد راهی می
 (.  131الف:  1392)بکت، « گردد، یعنی با رکم ادامه بدهیددستورهایش باز می

خواهأد بأازیا   هستند کأه هنأوز مأی   « ارباب» های برساخته و انتخاب شدۀتمامی فیگورها، ژست
هسأتند کأه    3و یأودی  2یادآور دو زوج گیبأر « قاصد»و « ارباب»داشته باشد. « ادامه»سارتِ زیست 
 کرد: ها کار میموران برای آن

 (.137 -138)همان: « شیگیبر گفت، دستورات از این قراره ... امروز راهی می»

___________________________________________________________ 
1 morph 
2. Gaber 
3. Youdi 



 

 

 

 

 

 
 ... زییاز رمان بوف کور بوف کور رائول رو یینمایس یهااسدر اقتب یسازیروند بوم یقیتطب یبررس 

 

 

 

627 

شأود. پأس اوسأت کأه محأر  و      « راهأی »دهد ستور میقاصدی است که به موران د« گیبر» 
شود. نوع ارتبأاط یأودی بأا    وقت دیده نمیرئیس است و هیچ« یودی»شود. آغازگر روایت موران می
ژسأت بأا    -ژست و صأدا  -ارباب با صدا -ژست، برابر است با نوع ارتباط صدا -گیبر و گیبر با موران

میأانجی  ارباب نیز بأه  -ان و مثموران در ارتباط است. صدامیانجی گیبر با مورسایر فیگورها. یودی به
صأدا را  گوید: موسأیقی بایأد نیروهأای بأی    زند. دلوز میژست، روایت سایر فیگورها را قلم می -صدا

( مبتنأی بأر ایأن    110پذیر سازد )دلأوز ناپذیر را رؤیتکند و نقاشی تلاش کند نیروهای رؤیتصدامند 
نشده را روایأت کنأد. بأدین سأیاق     بایست نیروهای روایتبگوییم ادبیات میتوانیم گزارۀ دلوز، ما می

 کشاند.بکت فیگورهای نزیسته را به عرصة سارتِ زیست می
میانجی شخصی از بیأرون دسأتور   گانه دائماً سخن از کسی است که یا ناشناس است یا بهدر سه

 دهد و از بیرون کنترل امور را بر عهده دارد: می
پنج نفرشان آمده بودند سر وقتم، اسم کارشان را گذاشته بودند ارائة گزارش ... یکأی از   چهار یا»

کأرد ... آیأا هنأوز نأامم را     خواست تبدیلم میتر به آنچه میداد و کمی بیشآنها ... هر بار تغییرم می
  (.18:  1393)بکت،« جا در دنیای خودشانغص  کرده، همان نامی که بر من گذاشتند، همان

کأه بأا او   « کاری»آیند اما چه کسانی هستند، از کجا می« چهار یا پنج نفر»مشخص نیست این 
« تغییأر »؟ و چأرا او را هأر بأار    «گزارشأی »آید چأه نأوع   است. سؤال پیش می« ارائة گزارش»دارند 
ژست همان روایتأی ناگفتأه    -توان گفت صداکنند؟ میمی« تبدیلش»خواهند دهند و به آنچه میمی

بأر  « ارئأة گأزارش  »کننأد و  مأی « تبدیل»بخواه خود های دلها و نقشها او را به ژستاست که آن
گانة بکأت رکأم براعأت اسأتهلال ایأن      کند. این گزارۀ آغازین سهچگونگی تنظیم روایت دلالت می

جأود  دهند. فیگورها زمانی که از عدم به ومجموعه را دارد که چگونه نیروهای نامرئی به او شکل می
 کنند.    پذیر میناپذیر را رؤیتگذارند نیروی رؤیتپا می

هأا را تحأت   در هر سه کتاب، شاهد ربس شدن فیگور در چنگال نیروهای نأامرئی هسأتیم و آن  
هایی هستند که فراینأد مرئأی کأردن نیأروی نأامرئی را      ها ژستبینیم. آنانقیاد نیروهای نامرئی می

ن، ژست، نمایش نوعی واسطه اسأت کأه بأدین طریأق فراینأد مرئأی       زعم آگامبکنند. بهاجرایی می
ها به کمک آن واسأط  کند که انساندهد. ژست و عیتی را ایجاد میساختن نفس یک وسیله رخ می
یافتأة  گانأه، شأکل تجسأد   (. بر مبنای ایأن، فیگورهأای سأه   72: 1398بودن را تجربه کنند )آگامبن، 

کشأانند. اگأر   کنند و به عرصة ظهور میط روایت او را رمل میارباب هستند که فق -های صداروایت
هأای  ژسأت  -است )همانجا(، در مقیاس بزرگتر فیگور« ژست فرایند مرئی ساختن نفس یک وسیله»
ارباب هسأتند. بنأابراین فیگورهأا فقأط واسأطه بأودن را تجربأه         -گانه فرایند مرئی ساختن صداسه
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اربأاب از   -باشأد، صأدا  صر ثابت در تمامی ژست/ فیگورهأا مأی  ژست عن -که صداآنجاییکنند. ازمی
اربأاب از طریأق    -مندی برسد. ژست در اینجا فیگوری است که امر صأدا خواهد به بدنطریق او می

 ارباب اجرایی شود.  -گردد تا روایت برساخته و دلبخواه صداژست بر روی او اجرا می -صدا
 افول .2-2

ای که به آن «دیگری»هستند و این « دیگری»وجوی ا در جستدر سارت افول، ژست/ فیگوره
شود. لکان این زند بلکه انحطاط آنها را منجر میها رقم نمیناند نه تنها معنا و هویتّ را برای آوابسته

کند: این دیگری که من بیشتر از خود به او وابسته هسأتم، کیسأت؟ او   نوع ارتباط را چنین تبیین می
این امر   .(Lacan,2005:130)یت من نسبت به هویت خودم را برانگیخته است کسی است که ر ا

گیریم. فیگورهای بکتی مدام با غیر و هویت می« دیگری»میانجی نشانگر این است که ما همواره به
« مأالوی/ مأالوس  »دنبال ژست، برای دستیابی به معنا به -در تعامل هستند. اگرچه موران« دیگری»

 رسد.وجو او به افول میامّا در این جستشود راهی می
 سیر فیگور در ساحت هیچ و فروکاسته شدن به ابژه .2-2-1

یابنأد و بأه ریأات خأود ادامأه      یابی در قال  ژست دیگر تکثیر مأی فیگورهای بکتی برای هویت
رواقأع،  (. د335دانأد )دلأوز   اند. دلوز نیز فرسودگی را فراتأر از خسأتگی مأی   دهند اما فرسوده شدهمی

ژسأتی  ژست نمود پیدا کرده، اگر در صیرورت افولی بأه بأی  -فیگورهای بکتی که اینجا در قال  صدا
فعأال  »گویأد:  دارنأد. دلأوز نیأز مأی    سوی هیچ، گام بر مأی دهند. اما بهفروکاسته شوند، باز ادامه می

به زیست خود ادامه (. درواقع، فیگورهای بکتی در سارت هیچ، 336)همان: « مانیم، اما برای هیچمی
هأا تحقأق ببخشأند. در    خواهند بأه آن کنند اما نمیهای جهان زیستة خود بازی میدهند و با ابژهمی

پردازد که پردازد و با چنان جزئیاتی به آنها میمی« های مکیدنیسنگ»ژست، به  -کتابا اول، مالوی
 تمام ذهنیت فیگور درگیر آن است:

نی رفتم ... در فروشگاهی بزرگ دراز شدم. آنهأا را بأه تسأاوی در    های مکیدبه فروشگاه سنگ»
 (. 98الف:  1392بکت، « ) طور به نوبت و به نوبتچهار جیبم تقسیم کردم و آنها را مکیدم و همین

« فروشأگاه »ها را دارد که رتی متوجه اطراف خود نیست و در ژست، چنان دغدغة سنگ -مالوی
بنأدی  ل، به دفعات زیاد و با روصلة تمام به ابژۀ سنگ و چگونگی تقسیمکشد. در کتابا اومی« دراز»

 (.  98 -106هایش و مکیدن آنها پرداخته است )ر. . همان : ها در جی سنگ
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ترین اشأیا عبارتنأد   گانه مهمگانه نیز بیشتر متعلق به سارت ابژگانی هستند. در سهفیگورهای سه
انأد کأه   ای مهأم شأده  هأا بأه انأدازه   ، کاغذ و مداد. این ابژهاز: چوبدستی، چوب زیر بغل، چتر، سنگ

 گیرند:مخاط  فیگورها قرار می
های دیگأرت و  دوچرخة عزیز، نباید به تو بگویم دوچرخه، تو سبز بودی، مثل خیلی از هم نسل»
بخأش خواهأد   دانم چرا. دوباره دیدنش واقعاً مایة خشنودی بود. شرح و تو یح مفصلش لذتمن نمی

د. به جای زنگی که در روزگار شما مُد شده، یک بوق کوچک و قرمز داشت. به صأدا در آوردن آن  بو
 (.  19-20الف:  1392)بکت، « بخش بود، تقریباً یک نقطه  عفبوق برای من واقعاً لذت

ها هستیم. در اوایل روایأت مأوران، بأا مبأارثی     هویت شدن فیگور با ابژهدر این نمونه، شاهد هم
ر، کلیسا، پسرش و هرآنچه مرتبط با نظم نمادین است مواجه هستیم، امأا در انتهأای روایأت    مثل کا

هأا و  شود، مانند مالوی به جهأان زیأرین و ابژگأان، رنأج    ژست مستحیل می -همچنان که به مالوی
 پردازد:ماقبل سوژگی می

دارم به آن گروه از آنها ها، دوست ام هرچه که بود، نهفته بود!... اما برگردیم سراغ مگسبیماری»
)همأان:  « میرنأد ها و کمی بعد از آن هأم مأی  آیند، در خانهفکر کنم که اوایل زمستان از تخم در می

241.) 
گیأرد  میانجی یک ابژۀ دیگر صورت میژست با اُبژگان اطرافش به -در کتابا دوم، ارتباط مالون 
 کشند:ها نقش پُررنگی را بر دوش میو ابژه
انأدازم و آن  شود، قلاب چوبدست را دور شیء مورد نظر میز طریق چوبدست منتقل میپیامم ا»

کشم ... و عاقبت در دستانم قرار خواهد گرفت. اگر کلاهم بأود، شأاید آن را بأر    را به سمت تخت می
 (.  125)همان: « گذاشتمسرم می

بل سوژگی اسأت. تمأامی   ها دیدیم فروکاسته شدن فیگورها به جهان زیرین و ماقآنچه در نمونه
-رفته به ابأژه تقلیأل مأی   ها نیز رفتهاند و خود آنهویت شدهگانه با سارت ابژگانی همفیگورهای سه

 یابند. 
 شبه سوژه به ناسوژهاستحالۀ  . 2 -2-2

ژست پس از طی کردن مسأیر تکأوینی سأوژگانی تأا      -طورکه پیش از این گفته شد، صداهمان
شود. بنأابراین از خأط سأوژگی    اش آغاز می)موران(، دوباره مسیر افولی رسیدن به مررلة سوژه شدن

های متکثر را اتخاذ و نفأی  ژست، ژست -که صدارسد. زمانیگیرد تا به ناسوژگی میکم فاصله میکم
 -شود. پس از آن مأالوی کند و بدین طریق، او به کنار رانده میکند، ابتدا سوژه/ موران را نفی میمی
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ژسأت بأا اتخأاذ آن، از     -ژست نخستین ژست افولی اسأت کأه صأدا    -گردد. مالویاذ میژست اتخ
 شود:سوژگی دور و به افول نزدیک می

شود و وقتی دستانم کند و غیر قابل شناسایی میآمد که جسمم به سرعت تغییر میبه نظرم می»
الأف:   1392بکأت،  )« کردم که صورتم دیگر صورت من نیستکردم، ارساس میرا روی صورتم می

247.) 
شود، مسللة تن اسأت. درواقأع، فراینأد افأول     ژست بازگو می -آنچه در این نمونه از زبان موران

گردد و فرسوده شدن سوژۀ بدنمند آغازگر افول اسأت.  های بدنی آغاز میسوژه، با از کف دادن ژست
بأه سأرعت تغییأر    »در رال نفی شأدن اسأت.   « صدا»بتدایی مثابة ژست و نقش اموران به« جسم»

طوری که ایأن  نشانة این است که از رالت نُرم خارج شده است به« قابل شناسایی نبودن»و « کردن
هویت شده است قدر همژست آن -ژست با نقش موران -دیگر صورت او نیست. پس صدا« صورت»

شأود.  ژست مستحیل می -شناسد؛ چون دارد به مالونیکه رالا با نفی ژست اولیه )موران( خود را نم
 «. شناسدنمی»این روی، نسبت با خود اولیه بیگانه و غریبه است و خود را از

چأوب  »مانند مالوی دردمند و دارای نقص است و مانند او از « زانوانش»بینیم که در ادامه نیز می
 کند:استفاده می« زیر بغل
 (. 254)همان: «  بهتر نشده. بدتر هم نشده. چوب زیر بغل دارمو ع زانویم اصلاً»

ای مواجه آورد و در آنجا با غریبهوجوی مالوی است از جنگل سر در میموران زمانی که در جست
 شود که به خودش شباهت دارد:می
 (. 219)همان: « شباهتی مبهم به صورت من داشت»

فیگورهای متکثر از یک منا وارد هستند. این نمودهأای   ها نشان از این امر دارد کهاین شباهت
شأود. امأا آیأا آن مأرد     گانة بکت تبدیل به موتیأف مأی  گوناگون که به یکدیگر شباهت دارند، در سه
 در ادامه آن غریبه به دنبال پاسخ سؤالی از موران بود:  غریبه، مالوی نیست که با یکدیگر دیدارکردند؟

 (. 220)همان: « ام که با یک چوبدست از آنجا رد شودخواست بداند پیرمردی را ندیدهمی»
توان گفت آن غریبأه مأالوی یعنأی خأود     که موران دیگر قادر به شناسایی خود نبود میآنجاییاز

 کردند.موران است. مالوی و موران هردو از چوبدستی استفاده می
هوش شده یأا مأرده   افتد اما وا ح نیست که بیبه کف زمین میبینیم که آن غریبه در ادامه می

 است:  
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تأوانم بأیش از   دیدم دراز به دراز کف زمین افتاده و سرش شبیه خمیر شده بود. متثسفم که نمی»
این تو یح بدهم که آن و عیت چطور پیش آمد... خود من، جز چند خراش جزئی، زخمی نشده بودم 

 (.  220-221)همان: « نداشت... او دیگر شباهتی به من 
-میرند. وقتأی مأی  شوند و میاین مواجهه نشانگر این است که مدام فیگورهای یک کل زاده می

ژست، نفی و کشته شد، چون موران بود که به دنبال  -گوید دیگر شباهتی به من نداشت یعنی موران
 -طور کامل به مأالوی ژست به -دهد مورانها نشان میگشت. این نمونهدار)مالوی( میمرد چوبدست

در این بخش موران و مالوی و آن غریبه در یک فرایند تطبیقأی در یکأدیگر    ژست مبدل شده است.
ژست  -شوند. براساس این، عنصر ثابت یعنی صداشوند و به دیگری یعنی مالون مبدل میآمیخته می

 گزیند.الون را برمیبرای ادامة زیست خود پس از تهی شدن از موران و مالوی، ژستِ م
 مسخ شدن ناسوژه به توده . 3 -2-2

ژسأت   -ژست، ماهود -مَنژست، ساچو/ مَک -در این فرایند، با شش ژست مواجه هستیم. مالون
مَن بیشترین نقش را در خأاطرات مأالون دارد و مأالون    ژست. در این میان، ژستِ ساپو/ مَک -و وُرم
 -گیرد. صأدا اش فاصله میشود و بدین طریق از خود کنونییعنوان راوی پشت نقش آنها پنهان مبه

یابد. در گأزارۀ آغأازین کتأابا دوم، فیگأورا     ژست، با نفی ژستِ مالون به ژست ماهود و وُرم تقلیل می
 پردازد: مالوی از همان ابتدا به نفی خود می

 ( 5)همان: « شودمیرم و همه چیز تمام میبه زودی می»
 ن شباهت زیادی به سخنان مالوی دارد:و این سخنان مالو

هایم را بکنم و رونأد  اند ررف بزنم، خدارافظیرالا فقط دوست دارم از چیزهایی که باقی مانده»
 (.  5الف:  1392)بکت، « مردنم را کامل کنم
مثابة ررَِم است. بنابراین فیگورهای بکتی از این تکرار مرگ و زندگی گویی آگاهند گفتیم اتاق به

اندیشند. مالون نیز به همین مو وع اشاره قبل از تولد فرسوده هستند و به مرگ و نیست شدن میو 
 کند:  می
شوم، همان هدفی که به هدفی که در روزگار جوانیم برای خودم در نظر گرفته بودم نزدیک می»

تی دیگأر  در عمل مرا از زندگی کردن بازداشت و رال در آستانة  نیست شدن، به هسأتی و موجأودی  
 (.29ب:  1392)بکت، « رسم. چه جال !می

دیگر برسد و او بأه  « موجودیتی»خواهد از خود تهی شود و به ژست می -ها، مالوندر این نمونه
نیست، فقط « نیست شدن»قرار دارد و مشکل او « آستانة نیست شدن»ها آگاه است. او در این تبدیل
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برای اینکه لحظات بگذرند تا به نیستی برسد با امر ممکأن  (. او 5است )همان: « درد ارتضار»مراق  
 و قلمش است: « دفترچه»کند. امر ممکن برای او بازی می
رنگ، پنج یا شش  ألعی و در  مداد من. یک مداد ونوس کوچک است و بدون تردید هنوز سبز»

مَکَأم، عاشأق مکیأدن    کنم و معمأولاً آنهأا را مأی   هر دو سو نو  دارد... . از هر دو نو  استفاده می
 (. 79)همان: « هستم

شدنشان با جهان ابژگأانی پیرامأون خأود بأه     « نیست»های بکتی تا رسیدن زمان درواقع، فیگور
 کنند. گیرند و بدین وسیله دورۀ انتظار را سپری میخوبی اُنس می

 گوید: ی میشود. او دربارۀ نیست شدن از زبان مالوژست دِگر بار از ژستِ مالوی تهی می -صدا
)همأان:  « شأوم اگر جرأت بیانش را داشتم، باید بگویم که دارم زاده و به زهدان مرگ وارد مأی »
175  .) 

کنأد و  سراهم و تنیده در یکدیگرند. صدا، ژست و نقش مالوی را نفی مأی ها پشتصیرورت ژست
ناپذیر گأاهی  و نامژست به شکل شبحی معلق  -شود. در کتابا سوم، صداوارد ژست ماهود و وُرم می

گوید وُرم است. وُرمی کأه هنأوز زاده نشأده و در رالأت نطفگأی      خواند و گاهی میخود را ماهود می
 است:
مأن  »(؛ 91)همان: « اندهای ماهود به پایان رسیدهدیروز ترکش کردم، جهان ماهود را... داستان»

ر ورم بأودم کأه خأودم ایأن را     مثل وُرم هستم، بدون صدا یا بدون دلیأل، مأن وُرم هسأتم، نأه، اگأ     
گفتم، فقط وُرم بودم و بس ... اینکه چأون امکأان نأدارد    گفتم، هیچ چیز نمیدانستم، این را نمینمی

ماهود باشم، که البته ممکن است بوده باشم، پس باید وُرم باشم که البته ممکن نیست باشم. امأا آیأا   
 (. 95)همان: « رم باشم، پس ماهود خواهم بودام وُگویند وقتی نتوانستههنوز آنها هستند که می

گسأیختگی و فروپاشأی اسأت؛    غایت دچار از هأم در این نمونه شاهد تشتت فیگور هستیم که به
ماند و قادر به بیان خود کند، اما عقیم میهای ممکن و هستندگی خود را بیان میصدایی که و عیت

زند گوری که در یک نقطه نشسته است و پلک نمینیست. او گاهی ماهود است، گاهی ورُم، گاهی فی
( و او 11زعم خودش شاید مغزش آب شأده باشأد )همأان:    شود یا بهو از چشمانش اشک سرازیر می

هأای  خواند. او در کتأابا سأوم بأین دازایأن    ( می29)همان: « یک کرۀ بزرگ سخنگو»گاهی خود را 
اسأت تأا وارد دازایأن بعأدی     « نوبتش»ار منتظر شد است و هربوصورت مدام در رال آمدگوناگون به

 بشود و ژست بعدی را اتخاذ کند. 
 (. 140)همان: « رال خود رها شده. و من منتظر نوبتم هستمماهود دیگر به»
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 توان مشاهده کرد:براساس مدل ارائه شده در زیر، سیر ررکت افولی فیگور را می
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 نهگافرایند افولی سه -3وارۀ طرح

کنند مأا شأاهد   ها افول میطور که سوژهگانه همانواره، در روند انحطاطی سهاساس این طرحبر 
اسأتفاده  « موتأور سأیکلت  »ها نیز هستیم. موران بأرای پیأداکردن مأالوی از    یافتن ابژهافول و تقلیل

یابأد و  ل مأی تقلی« دوچرخه»گردد و بعد این مالوی مبدل می« دوچرخة»موران به « موتور»کند؛ می
-جایگزین مأی « قلم»و « چوبدستی»شود؛ سپس در مالون مالوی جایگزین آن می« چوب زیربغلی»

انگارانه همه چیز رو به تقلیل و زوال است. اگرچه قلأم  شود. بدین سیاق در این جستجو و کنش هیچ
 کند.تداعی میگانه این مسیر سکون را در یک روایت عادی نشان از افول نخواهد بود، اما در سه

 افول -پسا . 3 -2

افول سارتی است که ژست/ فیگورها دیگأر چیأزی بأرای از دسأت دادن ندارنأد. آنهأا در        -پسا
-دست آوردن هویت و معنا دادن به خود تلاش کردند و نه تنها آن را بأه افول برای به -سارت پیشا

ستهلک شدن آنها بودیم. رالا در دست نیاوردند که در سارت افول شاهد تقلیل یافتگی، انحطاط و م
شوند که این روند چیزی جز تکرار و فرسایش نیست و آنهأا در  افول از این امر آگاه می -سارت پسا

این تکرار به یک ابژه فروکاسته شدند و ژست محضی هستند کأه از نقشأی بأه نقأش دیگأر مبأدل       
کوشند افول فیگورها می -سارت پسا ارباب باشند. بدین سیاق در -کنندۀ روایت صداشوند تا رملمی

کنند. آنها بأا فراینأد افأولی، مسأیر     تا روند فیگور شدگی را متوقف سازند و بدن را نیز نفی و طرد می
کننأد؛ مبأارزۀ   گیرند و بدین وسیله با نیروی نامرئی مقابله مأی انحطاط و پراکَنش خود را در پیش می
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گأردد. آنهأا بأا زُدودن بأدن،     و دِفرمه شدن فیگورها مأی  تن با آپاراتوس قدرت، سب  کژریختیبهتن
 کنند. ترین شمایل خود عدول میکنند و به ابتداییو عیت کنونی خود را نفی می

 ژستژست در کلانکارکرد ریز . 1 -2-3

گیریم که میل بأه عأدم   گسسته و افولی در نظر میهمژست را فیگوری ازدر این بخش ما کلان 
کننأدۀ روایأتِ   شأود و دیگأر رمأل   بودگی خارج مییگور، غایت فیگوری است که از ژستدارد. این ف

هایی نیأز  ژستژستِ عدم مواجه هستیم. در این اثناء ریزارباب نیست. براساس این، ما با کلان -صدا
 .ژست هستند تا مسیر رسیدن به عدم را هموار کنندوجود دارند که در خدمت اجرایی شدن کلان

 گریز -ژستِ تن . 1 -1 -3- 2

اربأاب ایسأتادگی کنأد.     -کلی در مقابأل صأدا  بایست بهخواهد به عدم برسد، میفیگوری که می
منأد  خواهد سارت جسمانه و تنانگی را تجربه کند، فیگور بایسأتی از تأن  ارباب می -که صداآنجاییاز

تأن شأدن بایأد در مقابأل تحمیأل       -هشدن بگریزد و بعُد تنانة خود را بازُداید. بنابراین فیگور برای ن
های های خاص خودش را دارد از ژستطور کلی، سوژگی ژستارباب ایستادگی کند. به -نیروی صدا

شأود  کم صورتک و نقابی میکند و کمهایی که درون سوژه رسوب میررکتی و تنانه گرفته تا ژست
بخش آن است که رابطأة اساسأی   ییشود. اما وجه دیگر ژست، وجه رهاهویت میکه سوژه با آن هم

 برد.نظم موجود را زیر سؤال می
الأف:   1392)بکت، « توانم خودم را به او برسانمدانستم که با همان پای چلاق هم میکاش می»
 (.71)همان: « بیندبا وجود دو چشمی که فقط یکی از آنها بیش و کم درست می»(؛ 14
نه است که فیگور بکتی با ساقط کردن آن نظام موجود را های تناترین ژست، ژستاینجا ابتدایی 

-های مفلو  و معیأوبی را بأر  جای سوژۀ سالم، کارمند، مقتدر، مقید، ژستکند. یعنی او بهمختل می

کنأد. او  گزیند که دارای اعوجاج و کژریختی است تا روند فیگأور تأا سأوژه شأدن را متوقأف مأی      می
زعم مرلوپونتی تن واسأط میأان جهأان درون و    ود بزُداید، چراکه بهخواهد با این توقف تن را از خمی

که قلمأرو جهأان   « نظم نمادین»(؛ بنابراین برای اطاعت از 17: 1394بیرون است )ر. . مرلوپونتی، 
اگأر  »گریزد: گانه از تن میبیرونی است ابتدا بایستی سوژۀ تنانه شد. از این جهت است که فیگور سه

(. این تن از 72ب:  1392)بکت، « انداختم بیرونست خودم بود، بدنم را از پنجره میاختیار بدنم در د
 رسد.رفته به تنا ساکن میشود اما رفتهها آغاز میساقط شدن پا
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 ژستِ ابژگانی . 2 -1 -2-3

رفته خودشان هأم بأه شأبه    ها تعامل خوبی برقرار کنند و رفتهتوانند با ابژهگانه میفیگورهای سه
خواهنأد از  تواند به این دلیأل باشأد کأه مأی    شوند. میل آنها برای رسیدن به ابژگی میه مبدل میابژ

های ررکتی آنهأا بیشأتر در جهأت    ژستسوژگی فاصله بگیرند و در مقابل آن بایستند. بنابراین خرده
 تعامل با سارت ابژگان است: 

توانستم پیش انأداختم  دم تا آنجا که میکلاهم را برداشتم... دستی را که با آن کلاه را گرفته بو»
ام را نگاه مانند تکانش دادم، جلو و عق . رین انجام این کار، برگردان یقة پالتوو بعد در مسیری قوس

 (.  16الف:  1392)بکت، « شودکردم و دیدم که باز و بسته می
ای باشد به همان شأیوه ارتباط فیگور با جهان سوژگان عقیم است و اگر تعاملی هم با آنان داشته 

مأن بأا تقأه زدن بأه     »گویأد:  است که با ابژگان در ارتباط است. او در مورد نوع ارتباط با مادرش می
گانأه شأبیه بأه    بینیم که فیگور سه(. در ادامه می22)همان: « کردماش با او ارتباط برقرار میجمجمه
 شود: ابژه می
ینکه این روشنایی خاکستری را بتوان رنأگ نامیأد! ...   در این اتاق هیچ رنگی وجود ندارد مگر ا»

رنگ مورد نظر در این اتاق چیزی میان خاکستری و سیاه است ... خأود مأن هأم خیلأی خاکسأتری      
« شود، درسأت مثأل شأمدهایم   کنم از وجودم رنگ خاکستری ساطع میهستم، گاه رتی ارساس می

 (. 75أ 76ب:  1392)بکت، 
وارگی دلالأت دارد. یعنأی او بأه    که همرنگ با سنگ است، بر سنگاز آنجایی« رنگ خاکستری»

-رود که او از ژستکاهد. روند دگردیسی به ابژه تا جایی پیش میمیخود را فرو« شمد»ابژۀ سنگ و 

رسد، طوری که نه پا دارد نأه دسأت دارد و نأه    شود و به فقدان ژست میهای انسانی کاملاً تهی می
ی که متعلق به انسان باشد و او برای توصیف خود از ژسأتِ هندسأی کُأره    های ررکتهیچگونه ژست
کُرۀ »شود و به چهره میهای سوژگی بیگانه با از کف دادنا ژستکند. بنابراین، فیگور سهاستفاده می
 شود. مبدل می« سخنگو

 تن پاشیدگی و ژستِ صدا  . 2-3-1-2

است که در هر سأه کتأاب بأه    « ردنا روند مرگتکمیل ک»گانه، های کلیدی در سهیکی از گزاره
 کند: گانه نیز روند مردن تدریجی را نمایان میکند،  من اینکه گفتمان سهآن اشاره می

هایم را بکنم و رونأد  اند ررف بزنم، خدارافظیرالا فقط دوست دارم از چیزهایی که باقی مانده»
« بأازی کأردن و در عأین زنأده بأودن مُأردن      سرانجام »(؛ 5الف:  1392)بکت،« مردنم را کامل کنم

 (.72: 1393یا، بیا، لطفاً کمی همکاری، روند مردنت را کامل کن )بکت، »( مالون؛ 56)همان: 
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اسأت. تنأی کأه اگأر     « تن»خواهد از طریق مرگ از آن رها شود، مسللة آنچه فیگور/ ژست می 
ا با ادامه دادن در سأارتِ زیسأت، فقأط    شکند. فیگورهبپوسد و از بین برود نظام نمادین را درهم می

 دانند: را راه رل می« مرگ»ارباب هستند به این دلیل است که  -رمل کنندۀ روایت صدا
بیایید از این مسائل مر ی و تیره و تار بگذریم تا من به مسللة افول و مرگ خأودم بپأردازم ...   »

ها به پایان خواهد رسید، مگر آنکه در و مالونها ها، مورانها، مولویها، مرسیهبعد کل ماجرای مورفی
 (. 102ب:  1392)بکت، « آن سوی گور نیز ماجرا همچنان ادامه یابد

روند. یعنی موجودیت و سارتِ زیسأت بأا   فیگور، تمامی فیگورها از بین می« افول»و « مرگ»با 
پایأان مأاجرا نباشأد و    « گمر»شود؛ اما نگرانی فیگور از این است که مبادا این شکل فعلی نابود می

ارباب بدین وسیله  -همین داستان ادامه داشته باشد. فیگورها، ژستی هستند که صدا« آن سوی گور»
کند. پس رضور فیگورها در سارت زیست به جهأت پدیأدار کأردن    جسمانگی و تنانگی را تجربه می

ارت زیسأت، فیگورهأا را اداره   مثابة فرمانده که پشت سارباب( است؛ نیرویی به -نیروی نامرئی )صدا
گذارند و نیروی نامرئی ها بر این امر صحه میشود. فیگور/ ژستگاه خودش دیده نمیکند اما هیچمی
ای باشأد  توانأد وسأیله  سازند؛ اما ژست دو وجه دارد از طرفی مأی میانجی خود آشکار و مرئی میرا به

بخأش  توانأد وجأه رهأایی   ت و از سویی دیگر میبرای مرئی ساختن نیروهای نامرئی و آپارتوسیا قدر
( راهأی  96: 1393)ر. . دلوز، « بدن بدون اندام»شدن به داشته باشد. بنابراین پس زدن بدن و مبدل

نهأد. مأرگ و   ارباب خأود را وا مأی   -شدگی برای صداشود و از ژستاست که بدن از خودش رها می
خواهأد در تنأی کأه زیأر یأوغ      جسمانه نیسأت، او مأی  کند مرگ ای که بکت از آن یاد میافول تنانه

نیروهای نامرئی هستند بمیرد تا به آن تنا خودآئین رستخیز شود. از این روست که بأا هربأار دوبأاره    
های تکأین خأود رونأد سأوژگی را     کوشد با ژستزاده شدن امید دارد به آن تن خودآئین برسد. او می

 مختل کند: 
ب:  1392)بکأت،  « کنم، و این خودش موهبتی استا ارساس نمیعجی  است، دیگر پاهایم ر»
99.) 
های انسانی فیگور دقیقاً مسیری  أد سأوژگی را پأیش    در این روند با از کف رفتن کامل ژست 
 برد. می

شود. است که توسط آن پسماند تنانگی به بیرون تُفیده می« صدا»عنصر مورد علاقة دیگر بکت 
گریأزد.  میانجیا رفرۀ دهأان بأه بیأرون مأی    های فیگور بهمدام است. وراجی مثابة وراجیاین صدا به
زعم دلأوز، بأدن از   های فیگور برای بیرون راندن بدن است. بهزدن مدام، آخرین تلاشبنابراین ررف
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گریأزد )دلأوز،   طریق دهان باز، از راه معده یا مقعد، از گردی لگن دستشویی و یا از نو  یک چتر می
 شویم: زدن مدام مواجه میگانه ما با چتر، عمل دفع و ررف(. در سه102: 1397
زدن هأر معنأایی کأه داشأته     من هیچ کاری ندارم انجام بدهم ... مجبورم ررف بزنم، این ررف»

آنکه ررفی برای گفأتن داشأته باشأم، هأیچ ررفأی جأز رأرف        باشد فرقی ندارد. باید ررف بزنم بی
 (. 43:  1393)بکت، « کندند ... هیچ چیز از ررف زدن معافم نمیکدیگران. هیچ کس مجبورم نمی

انأدامی )کأرۀ بأزرگ(    دهد تا بأه بأی  زدن، بدن را به بیرون پس میمیانجی ررففیگور/ ژست به
شدگی بُگریزد به همأین دلیأل فشأار از    خواهد از تنمبدل شود. او با تن ندادن به نیروهای قدرت می

ا آن نیروها و از آن طرف فشار نیرو بأرای ادامأه دادن، سأب  کژریختأی و     طرف فیگور برای مقابله ب
کننأد سأیر رونأد سأوژگی را     شود. فیگورهایی که هربار تلاش میدِفورمه شدن فیگورهای بکتی می

تن بهزعم آگامبن، سوژه راصل مواجهة تنکه بهدهند؛ چراگاه به سوژگی تن نمیمتوقف سازند و هیچ
کأه مأا بأا    آنجأایی (. از82ی است که سوژه در آن به بازی گذاشته شده است )آگأامبن هایبا آپاراتوس

بخأش دارد. بنأابراین اگرچأه    ساز و یک وجه رهاییمنفیت ژست روبرو هستیم؛ ژست یک وجه منقاد
شوند، اما آنها فاقد چهره میگفتیم فیگورهای بکتی فاقد ژست هستند و از این رو آنها مستهلک و بی

های خاصا خود نظام نمادین بخش. آنها با ژستساز هستند نه ژست رهاییی آپاراتوسیا منقادهاژست
 کنند.شکنند و از روند آن جلوگیری میرا درهم می
 گیری نتیجه

در پژوهش را ر به چگونگی سیر سوژۀ بکتی در مسیر افول پرداخته شد. سوژۀ بکتی در این 
رهاند. کند و خود را از انقیاد او میادین در برابر آن مقاومت میو عیت و در آستانة رسیدن به نظم نم
رود. در لحظه به سمت انحطاط و نزول پیش میبهشود که لحظهدرنتیجه به فیگورهایی تبدیل می

و توان رهایی از قید و بند او را  اندگرفتهاین مسیر افولی، فیگورها در انقیاد صدای مطلق )ارباب( قرار 
های نظم نمادین، عدم کدام از قال گیرد که در هیچدرنتیجه فیگور در و عیتی رایلی قرار میندارند. 

شود که رو به افول های مختلف سرگردان میگیرد و تنها در میان دازاینمطلق و هستی جای نمی
سوژگی و به و عیت شبه کهشود تاجاییاست. در این رالت، هر لحظه از سوژگی فیگور کم می

هایش را از دست کلیّ ژستکند که بهرسد. این افول تا جایی ادامه پیدا میس به ناسوژگی میسپ
افول  -افول، افول و پسا -شود. این فرایند در قال  سه سارت پیشادهد و دچار فروپاشی میمی

سوژگی )مالوی( ژست به شبه -نمایانده شده است. در سارت اول که مررلة سوژگی است موران
به ناسوژه و فیگور جدیدی به نام مالون  شوند وشود. در سارت دوم، هر دو در هم تنیده میل میمبدّ
که تا ردّ شود؛ طوریکلیّ فیگور دچار فروپاشیدگی میافول به -رسند. در سارت سوم یعنی پسامی
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کنندۀ فیگورها با تبدیل شدن به ابژه و ژست محض، رمل یابد. در این سارت،یک صدا تقلیل می
شود و در نهایت با نفی ارباب هستند. در این و عیتّ، روند فیگور شدن آنها متوقّف می -روایت صدا

رسند. درنتیجه فیگور بکتی از و عیتّ باشندگی به ترین رالت خود میو زدودن بدن، به ابتدایی
گانة های سهوییگرسد. درواقع در گفتمان تکشدگی و از سوژگی به ناسوژگی و افول میاستحاله

توانند دارای ژست باشند و این فقدان ژست منجر به ها به دلیل عدم توانایی رتی نمیبکت سوژه
شود. همچنین ژست، سوژه را تحت های بکتی به ماقبل سوژه میافول و فروکاسته شدن سوژه

موقعیت و جایگاه  تواندای که میشود به اندازهآورد و سوژگی منوط بر ژست میسیطرۀ خویش در می
ای باشد برای دوباره اریاء شدن هویتّ سوژه تواند میانجیکه ژست می سوژه را بازتعریف کند. هرچند

هایی فروپاشیده که های خود را از کف داده و تهی از آن هستند. سوژههای بکتی ژستاما سوژه
راکَنش سوژه مواجه هستیم که در این، ما با روند افولی، انحطاطی و پهویتّ منسجمی ندارند. بنابر

 شود. نهایت به ا محلال و فقدان هویتّ سوژه ختم می
 

Refrences  

Agamben, Giorgio. Aimless means: Notes on politics. translated by Omid 

Mehrgan and Saleh Najafi. Tehran: Cheshme, 2016. 

Agamben, Giorgio. Desecrations. translated by Saleh Najafi and Murad 

Farhadpour. Tehran: Markaz, 2018. 

Aito, Jan. English etymological dictionary. translated by Hamid Kashanian, 

Tehran: Farhang Nou, 2007. 

Ashuri, Darush. Culture of Humanities. Tehran: Markaz, 2017. 

Strathern, Paul. Getting to know Beckett. translated by Amir Ahmadi Arian. 

Tehran: Merazan, 2008. 

Beckett, Samuel. Malui. translated by Soheil Sami. Tehran: Sales, 2012 A. 

Beckett, Samuel. Malone dies. translated by Sohail Sami, Tehran: Sales, 2012 

B. 

Beckett, Samuel. Nameless. translated by Sohail Sami. Tehran: Sales, 2013. 



 

 

 

 

 

 
 ... زییاز رمان بوف کور بوف کور رائول رو یینمایس یهااسدر اقتب یسازیروند بوم یقیتطب یبررس 

 

 

 

639 

Brown, L. Beckett, Lacan and the Voice. Lbidem Press. Cambridge University 

Press, 2016. 

Chekhov, Mikhail. Acting. Vol. 1. translated by Kiasa Nazeran. Tehran: 

Ghatreh, 2018. 

Daniali, Aref. The relationship between the body and the subject from Michel 

Foucault's point of view. 2007. Shahid Beheshti University. Faculty of 

Literature and Human Sciences. master's thesis. 

Deleuze, Gilles. Francis Bacon: The Logic of Emotion. translated by Babak 

Salimizadeh, Tehran: Rozbahan, 2013. 

Deleuze, Gilles. A Life. translated by Peyman Gholami and Iman Ganji. Tehran: 

Cheshme, 2017. 

Descartes, René. Discourse on Methods and Meditations. translated by F. E. 

Sutcliff. London: Penguin Books, 1968. 

Durant, Will and Ariel, Durant. Interpretations of life. translated by Ebrahim 

Mashari. Tehran: Nilofar, 2011. 

Fink, Bruce. Lacanian subject. translated by Mohammad Ali Jafari, Tehran: 

Quqnus, 2017. 

Homer, Shun. Jacques Lacan, translated by Mohammad Ali Jafari and Seyyed 

Mohammad Ebrahim Tahai, Tehran: Quqnus, 2014. 

Kanani, Ebrahim. Analyzing the discursive function of light, sound and color in 

Maulavi's Masnavi: a symbolic-semantic approach. 2013. Semnan 

University. Faculty of Humanities. Department of Persian Language and 

Literature. Thesis Ph.d. 

Kanani, Ebrahim and Akram Safikhani. “The Place of Lacan's Great Other and 

How the Subject is Formed in Beckett's Texts for Nothing” Journal of 

Philosophical Investigations, vol. 16, no. 40 (November 2022): 613-632.  



 

  

 

 

 

 
 1404،دو، شماره سی دوره ، پژوهش ادبيات معاصر جهان

 

 

 

640 

Kanani, Ebrahim, et al. “The gesture and transcendence of the subject in a lyric 

by Rumi”. ournal of Boostan Adab (Poetry Studies Journal). Vol. 14, No. 

3 (53), (November 2022): 267-296. 

Kant, Immanuel. Criticism of pure reason. translated by Behrouz Nazari. 

Kermanshah: Bagh Nei, 2010. 

Karimi, Farzad. Analysis of the subject in postmodern fiction. Tehran: Rozaneh, 

2017. 

Kenner, Hiyu. A guide to reading Samuel Beckett's works. translated by 

Rezvaneh Emamipour, Tehran: Afkar Jadid, 2022. 

Khalili, Kivan. Investigating the features of gesture in Ferdowsi's Shahnameh 

and how it is reflected in the coffeehouse characters. 2013. Tarbiat 

Modares University. Faculty of Art and Architecture. Master's thesis. 

Lacan, Jacques. Écrits: A Selection. translated by Bruce Fink. Landon and New 

York, 2005. 

Laport, Dominic. Faeces History: Genealogy of the Modern Subject. translated 

by Qasem Momeni, Tehran: Duman, 2018. 

Marandi, Seyed Mohammad and Fatima Yahyapoor. “Empty Time and the Split 

Subjectivity in Virginia Woolf’s Mrs. Dalloway: A Deleuzian Analysis”. 

esearch in Contemporary World Literature. Vol. 29, No. 1 (July 2024): 

1-19. 

Merleau-Ponty, Maurice. The World of Perception. translated by Farzad 

Jaberulansar. Tehran: Quqnus, 2014. 

Miller, Peter. subject, Dominion and power. translated by Niko Sarkhosh and 

Afshin Jehan Dideh. Tehran: Ney, 2018. 
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